
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عرفان علاءالدوله سمنانی
  »ي علاءالدوله بحثی در تصوف عابدانه و عاشقانه«

  سعید روزبهانی
  

  

  چکیده
جا که او مانند شیخ کبري به  تا آن ؛ي کبرویه بسیار اهمیت دارد     نقش علاءالدوله در نشر طریقه    

تـر ایـن کـه او ماننـد سـایر پیـروان        از همه مهم. انواع مکاشفات و اطوار قلبی توجه خاص داشته است       
 کـه  ،الدین کبري، به هر دو تصوف عابدانه و عاشقانه نظر داشته و همین عقیده است       کبرویه و خود نجم   

 سـختگیر  ،ها با اصـول تـصوف  عتدال تصوف و توجه به اجراي احکام دین و انطباق آن       او را نسبت به ا    
استغراق در اوراد و نمـاز و تـلاوت قـرآن، ایمـان،     : ي او شامل هایی از تصوف عابدانه     نمونه. کرده است 

او مانند شیخ خود اصول هشتگانه را، شرط آسان گردیدن سـلوك صـد   . است... تحصیل علوم عبادتی و  
  . دهد  سختگیري وي را در انطباق احکام دین با اصول تصوف نشان می،داند، که این اصول  میمقام

هـاي شـیخ کبـري و     در این مختصر، ضمن بیان مختصات تصوف عابدانه و عاشقانه به دیدگاه  
  . علاءالدوله سمنانی در مورد دو تصوف فوق اشاره شده است



 

 

  .کبري، علاءالدوله سمنانیتصوف عابدانه، عاشقانه، شیخ : ها کلیدواژه
  

****  

  درآمد
 تـا  ،اند اي از گلستان معرفت و دانش گرد هم آمده  در گوشه،این بار گلبانان گلزار ادب فارسی    
هاي رنگین بوستان مفاخر و آثـار فرهنگـی ایـن مـرز و بـوم       همچون گذشته دوستداران را به چیدن گل     

هاي  هاي عشق و بنفشه پروران، ارغوان ستان و ادبدو  ي ادب   و چه خوش است که سهم همه      . برانگیزانند
 قومس گلستان معرفت و دانش گردیـده و دوسـتدارانش ـ بـه عنـوان       ،مدتی است. زلف یار شده است

هـایی   گاهی عاشقان را به چیـدن چنـین گـل   گاهپاسداران واقعی فرهنگ و ادب و عرفان این سرزمین ـ  
ا در دامغـان گـسترانیده، کنـار بوسـتان شـعر منـوچهري           یک روز بساط معرفت و عشق ر      . خوانند  فرامی

ي ابوالحـسن خرقـانی و امـروز در سـمنان بـر مـزار پـاك         دامغانی، دیگر روز در خرقان، کنار خمخانـه  
دانـان و   اش از سـوي ادب  هاي ارزشمند و خدمات عرفـانی     همو که به خاطر سروده    . علاءالدوله سمنانی 

  .ت بر گردن وي آویخته شده استنگهبانان عرفان، نشان پختگی و لیاق
ي تـصوف علاءالدولـه     در تـاریخ ادبیـات در ایـران در بـاره          ،یاد استاد دکتر ذبیح االله صفا       زنده

ها با  معتقد به اعتدال و متوجه به اجراي احکام دین و انطباق آن            ،ه در تصوف  ولشیخ علاءالد «: نویسد  می
 خاصـه بـا ابـن عربـی     ، با معتقدان وحدت وجوداصول تصوف و در این راه سختگیر بود و در مخالفت 

» ...الدین عبدالرزاق کاشی به فارسی نوشت و خواند داشـت  کرد و به همین سبب با شیخ کمال      مبالغه می 
  ).165: 1368االله صفا،  ذبیح(

کنـیم، در عرفـان شـیخ      یاد می » آمیختگی تصوف عاشقانه و عابدان    «این انطباق که ما از آن به        
سلسله ( و پیروان او ،الدین کبري گفتنی است که در پیر و مراد علاءالدوله، شیخ نجم      .  است بسیار نمودار 

  .خورد نیز چنین امتزاج و انطباق به چشم می) کبرویه
  

  تصوف عابدانه و عاشقانه
در قـرن  «: گویـد  مـی » مرصادالعباد«ي کتاب گرانسنگ     در مقدمه  ،استاد دکتر محمدامین ریاحی   

ي وجـد و حـال و شـوریدگی و     یکـی طریقـه  : تب تـصوف در ایـران رواج داشـته        هفتم دو شیوه و مک    



 

 

حسین بن منصور و بایزیـد  ، احوال و گفتار پیشروان تصوف به   که رهروان این طریقت بیشتر       ،وارستگی
ي   نمونه،الدین رازي، عطار و بعد از او مولوي      از معاصران نجم  . الخیر نظر داشتند    بسطامی و ابوسعید ابی   

ها مکتب علمـی تـصوف     در مقابل آن  . نامید» تصوف عاشقانه «ي آنان را باید       ین گروهند که شیوه   کامل ا 
عربی و بن الدین  اند و از معاصران مولف، محی آداب و سنن و اوراد و اذکار بودهبه  که بیشتر راغب ،بود

مرصـادالعباد،  (» انـد  عبارت کـرده » تصوف عابدانه«اند، که روش آنان را   از معاریف این دسته    ،ابن فارض 
1373 :30.(  

دربـاب ایـن دو    » مکتب حافظ « در کتاب سترگ خویش      ، دکتر منوچهر مرتضوي   ،استاد فرزانه 
 از ،هایی که از تصوف مکتبی و خانقاهی یا عرفان شاعران شده اسـت         بندي  تقسیم«: گوید  ین می نشیوه چ 

  :سه بیرون نیست
ترین نمایندگانش حـسن بـصري و معـروف     دیم که ق، خانقاهیيـ تصوف عابدانه یا عابدانه  1

  .کرخی هستند
هـاي    که ابوسعید ابی الخیر و منصور حلاج از بارزترین چهـره ، خانقاهیيـ تصوف عاشقانه  2
  .آنان هستند
 که با سنایی شهرت گرفته با عطار راه خود را باز یافتـه و      ،ـ تصوف عاشقانه در شعر فارسی     3

  ).83: 1370منوچهر مرتضوي، (»  و جاودانی شده استدر شعر مولانا صورت کمال گرفته
  

  الدین کبري تصوف عابدانه و عاشقانه از دیدگاه نجم
ي عرفـان    علاوه بـر اشـاعه  ، که شیخ،دهد الدین کبري نشان می   گذري بر اندیشه و عرفان نجم     

 ـ            عاشقانه، به تصوف عابدانه نیز پاي      صوف را آمیختـه  بند بوده و چه بسا که در برخی اعتقادات هـر دو ت
از . ي عرفانی پیروان او ـ که به کبرویه معروفند ـ پیداسـت    این خلط به درستی در افکار و اندیشه. است

داند؛  الدین رازي را جمع بین دو مکتب مورد نظر می این جهت است که استاد دکتر ریاحی، تصوف نجم     
، شود  جو در مرصادالعباد مشخص می    با کاووش و جست   ). 30: مرصادالعباد(یعنی آمیختن عشق و عبادت      

که نجم دایه از یک طرف دلبستگی کامل به اجراي احکام شرع و ملازمت اوراد و اذکار دارد و از جانب 
  ). 30- 31:همان(. داند دیگر عشق را غایت معرفت در سلوك می

  .شود ي کبرویه نیز چنین آمیزشی دیده می  در دیگر پیروان سلسله 



 

 

ایـن  .  که ابتدا شیخ او را شناخت و بعـد از آن، او را ،ن علاءالدوله آن استشرط ورود به عرفا 
ناگفتـه  . گذاریم و سپس به محفـل علاءالدولـه   الدین کبري قدم می   است که در ابتدا به دنیاي عرفان نجم       

یري الدین کبري و علاءالدوله، تأثیرپـذ    ي نجم   نماند که با همین بررسی افکار و عرفان عاشقانه و عابدانه          
  . که خود از اهمیت خاصی برخوردار است،گردد خوبی آشکار میه علاءالدوله از شیخ کبري ب

 در ،»جـستجو در تـصوف ایـران      «، در کتاب عظیم خـود     ؛کوب  یاد دکتر عبدالحسین زرین     زنده
 فوایح الجمال و فـواتح «الدین پرداخته و کتاب  اي به بررسی زندگی و اندیشه و آثار نجم     مبحث جداگانه 

ي ظلمت هستی خـویش و دفـع         شیخ در کتاب خویش مرید را به مشاهده       . را شرح کرده است   » الجلال
او براي .  چشم بصیرت یابد،خواند تا مرید بتواند با دفع این مضرات فرامی) وجود، نفس و شیطان(اغیار 

ي او وجود  به عقیدهچرا که   . اندك   از جمله کم کردن غذاست اندك      ،کند  هایی را پیشنهاد می      راه ،این کار 
راه دیگر را ترك اختیار خویش و فـانی شـدن در شـیخ    . گیرد  نفس و شیطان همه از غذا مایه و مدد می         

ي شیخ قرار گرفتن  به نظر او شرایط این کار، فانی کردن اراده و اختیار مرید و در اختیار و اراده        . داند  می
و در همین جاست کـه  . بیند لی و مرشد نیازمند میرو، وي مرید را به وجود شیخ و و        از این . مرید است 

اي کـه جنیـد پیـشنهاد     طریـق مجاهـده  «: گویـد  او می. کند  جنید را بیان می   ياو در فوایح طریق مجاهده    
دوام وضو، دوام سلوك، دوام خلوت، دوام ذکر لا اله الا االله، دوام ربـو قلـب بـه    : کند عبارت است از   می

  ).91: 1369کوب،  زرین(» م ترك اعتراض و سؤالشیخ، دوام نفی خواطر و دوا
الدین از آن نام برده، درآمیختگی است بین دو تـصوف، یعنـی شـیخ      این پیشنهاد جنید که نجم    

و هم اهل ارتباط قلبی با شیخ، نفی خواطر و ) عابدانه(هم اهل وضو، صوم، ذکر، خلوت و سلوك است       
» رساله الهایم الخـایف مـن لومـه الاثـم    «در اثر دیگر خود    ، شیخ   اًاتفاق). عاشقانه(ترك اعتراض و سؤال     

بایـد نخـست ظـاهر و بـاطن خـویش را        می،آن کس که طالب مخلص و مرید صادق است     «: نویسد  می
خود همین طهارت ظاهر و باطن (تطهیر کند و این طهارت کردن ظاهر و باطن کمال نیابد الا به ده چیز       

 که جنید پیشنهاد کـرده  ،هشت چیز از ده چیز همان است). 95: نهما) (طلبد  خلط این دو تصوف را می     
و ما در آن هشت شـرط دو    ... اند  پشینیان هشت شرط نهاده   «.  خود دو چیز دیگر را افزوده است       ،و شیخ 

ی  یک ـ،کنـد  آن دو چیز که شیخ اضافه می     ). 95: همان(» دیگر درافزودیم تا ده شود که تلک عشره کامله        
که این دو نیـز  ) نه زیاد سیر شود و نه بسیار گرسنه(خورد و نوش روي در   میانهطهارت است و دیگري     

  .جزء تصوف عابدانه و مقدمات ورود به دنیاي سیر و سلوك است



 

 

اقرب الطـرق  ) بیان(ـ که به عنوان رساله فی     » الاصول العشره «: ي دیگري به نام     شیخ در رساله  
را هـا   که در طی طریق سـلوك رعایـت آن  کند  را بیان میـ اصول و قواعدياست   نیز مشهور ،االله) الی(

توبه، زهد، توکل، قناعت، عزلت، ملازمت ذکر، توجه کردن بـه خداونـد بـه               : شمرد  براي سالک لازم می   
که ایـن اصـول ـ در عـین آن کـه از احـوال و       ). 96: همان(تمامت وجود خویش، صبر، مراقبت و رضا 

تر این کـه شـیخ    عارفانه. وف عابدانه و عاشقانه نیز آمیخته استشود ـ به تص  مقامات تصوف شمرده می
آنچه را که در این اصول مبنا و اسـاس طریقـت قـرار داده، اخـلاص اسـت کـه بـه نـوعی در تـصوف                 

  .شود ي شیخ گنجانده می عاشقانه
 او در .دیدي انوار و یا به تعبیر او الوان حافظ  توان در مشاهده اما عرفان عالی و کامل او را می       

 کـه در نـزد   ،داند  این الوان و مشاهدات را حاکی از اطوار قلب و مکاشفات خلق می          الجمال خود، فوایح
شود و به  ي وسیع و عظیم درباب انوار مشاهده و اطوار قلب می    خلفا و پیروان شیخ تبدیل به یک نظریه       

این احـوال را در واقـع الـوان    او به طور کلی . کند ي کبرویه اهمیت خاص پیدا می شناخت آن در طریقه   
-93: همان(ي شیخ را در آن جستجو کرد     هاي بارز عرفان عاشقانه     توان یکی از نشانه     می. داند  احوال می 

 فـضایی  ،وقتی نیز هست سـالک پـیش روي خـود        «: ها این است    از جمله تعبیر عرفانی او از رنگ      ). 92
بینـد   هـا مـی   رسد رنگ جا که نظر به پایان می    کند فراز آن هوایی است صاف و در آن          گشاده مشاهده می  

  ).92-93: همان(» ...این الوان در واقع احوال است... سبزي، سرخی، زردي و کبودي: چون
غیر از این الوان، اعتقاد شیخ در مراحل تلوین، تمکین و تکوین در رسیدن شیخ به مقام ولی و    

  .ي او است باز خود دلیلی بر عرفان عاشقانهداند ـ   طریقت خویش میيولایت ـ که از ارکان عمده
خالی از لطف نیست از این کـه  . شود به همین مقدار از سلوك و تصوف شیخ کبري بسنده می     

ي کبرویه ـ در مرصادالعباد خود نیز حقیقتاً آنچـه را کـه     الدین رازي ـ از پیروان سلسله  دانسته شود نجم
در آیـین  (ه ذکر کرده، او در فصل پـانزدهم از بـاب سـوم    الدین کبري جزء اصول هشتگانه و دهگان     نجم

. 2ي تاریـک نشـستن و روي بـه قبلـه آوردن      تنها در خانه. 1«:  هشت شرط را بر شمرده است    ،)خلوت
دوام . 6دوام روزه . 5ملازمت بر نفی خاطر . 4 لا اله الا االله يمداومت ذکر کلمه. 3پیوسته به وضو بودن 

چنـان کـه   ). 282-285: مرصـادالعباد (» ترك اعتـراض بـر خـدا و شـیخ    . 8 مراقبت دل شیخ. 7سکوت  
الـدین کبـري در فـوایح     ها همان هشت شرطی است که جنید پیشنهاد کرده و نجم             این ،شود  ملاحظه می 
  .که آمیختگی تصوف عاشقانه و عابدانه را با خود داردکرده است، ها اشاره خود به آن



 

 

  

  ءالدولهي علا تصوف عاشقانه و عابدانه
العـروه لاهـل   «ي شـیخ از کتـاب     نگارنده در این قسمت براي بیان تصوف عاشقانه و عابدانـه          

رود ـ بهره برده و در بیان تفاوت و اسـتخراج ایـن دو     ـ که از مصنفات شیخ به شمار می» الخلوه الجلوه
  ).296-271: 1362العروه لاهل الخلوه و الجلوه، ( به این اثر اکتفا شده است فقطتصوف 

جا کـه او ماننـد    تا آن؛ي کبرویه بسیار اهمیت دارد گفتنی است نقش علاءالدوله در نشر طریقه  
تر این که او مانند سایر پیروان  از همه مهم. شیخ کبري به انواع مکاشفات و اطوار قلبی توجه خاص دارد

 ،ه است و همین عقیده استالدین کبري به هر دو تصوف عابدانه و عاشقانه نظر داشت کبرویه و خود نجم
ها با اصول تصوف سـختگیر  که او را نسبت به اعتدال تصوف و توجه به اجراي احکام دین و انطباق آن     

  .کرده است
گـردد و بعـد از آن بـه         ي علاءالدوله ذکر می      ابتدا چند مورد از تصوف عابدانه      ،در این قسمت  

  .شود یخ اشاره میانطباق این نوع تصوف با عرفان عاشقانه از دیدگاه ش
 ،دیگر بـه مجاهـدت  «: چنان که گوید. استغراق در اوراد و نماز و تلاوت قرآن  : تصوف عابدانه 

زیادت از آن که ذکر رفت مشغول گشتم از نماز و تلاوت قرآن به تدبر و ترك مالا؛ یعنی چنان که اگـر              
 ـ   ،گفت یکی از اصحاب سخنی می  » ...ه اوراد شـب و روز  مجال جواب او نداشـتم از اسـتغراق اوقـات ب

  ).303: همان(
بر من روشـن  ... «): از نوع تصوف عابدانه(داند  او تکمیل نفس آدمی را در رعایت سه چیز می  
 از بـراي ضـبط امـوال و حفـظ     ،یکی سیاسـت : کرد که آدمی را در تکمیل نفس چاره نیست از سه چیز   

این پاکی را انسان به طبـع دوسـت داشـته    دوم، طهارت تا از حیوان ممتاز گردد که        . نفوس و امر معاش   
نگـار ماسـت و بـه     سوم، عبادت معبود و موجد خود کردن که روزي دهنده و آفریننده و صـورت  . است

  ).303-304: همان(» ...فرماید اطوار مختلف ما را تربیت فرموده و می
یت این سه شـرط ثابـت    که معتقد است آدم و فرزندان او در رعا،گونه به این سه شرط پاي بند است    آن

  .اند بوده



 

 

کنم و پـنج    که هر شب قضاي نماز ده روزه می ،لازم گردانیدم بر نفس خود    «: و در جاي دیگر   
: همان(» ...خوابی و کم خوردن و کم گفتن گیرم و توبه کردم از مناهی و ملاهی و بی آیت از قرآن یاد می

298.(  
 ،پس مؤمن مخلص و داناي صادق آن است     «: نظر او در مورد ایمان راستین چنین است       : ایمان

بـا  ) ص(که دایماً ترس داشته باشد از زوال ایمان و چگونه نترسد کسی از این معنی، چـون پیغمبـر مـا             
یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینـک و        «: گفت  ترسید و می    وجود کمال عصمت و بشارت مغفرت می      

  ).309: همان(» ...طاعتک
 مـشغول شـدم بـه تحـصیل علـوم      ،ن ماه رمضان به سمنان رسـیدم  چو«: تحصیل علوم عبادتی  

چنـان در آن  . توانستم کردن  عبادتی و چنان خالی بودم از جمیع علوم شرعی که استنباط یک مساله نمی             
القلوب که تصنیف شیخ ابوطالب  زمستان تحصیل علوم مالابد کردم و بناي امر سلوك بر وفق کتاب قوت

  ).299: همان(» ...دم بر خود مقرر کر،مکی است
ل ی قا،کند اي که جنید پیشنهاد می او همچون مراد خود و سایر پیروان کبرویه به طریق مجاهده        

 ي اسـتاد طریقـت و قـدوه   ،اکنون بدان که ملحض کرده از براي اهل تجریـد و تفریـد  «: گوید  شده و می  
دوام ذکـر،   :  دوام وضـو، دوم    :یکی:  هشت شرط را   ،)قدس سره ( ابوالقاسم جنید بغدادي     ،ارباب حقیقت 

دوام : دوام خاموشی از غیر ذکر قوي خفـی، شـشم         : دوام روزه، پنجم  : دوام خلوت تاریک، چهارم   : سوم
دوام ربط دل به اعتقـاد جـازم جـزم از    :  خیراً کان او شراً، هفتم،نفی خاطر از هر چه غیرمعنی ذکر باشد   

  ).355: همان(» ...عتراض بر حق، تعالیرها کردن ا: محبت تام به دل مبارك شیخ مرشد، هشتم
او ارکان قصر ولایت را . شود تر می ي ذیل قوي  در نظریه،این انطباق که در بالا به آن اشاره شد

 يتر آن کـه ایـن چهـار را احکـام خانـه      از همه مهم. ایمان، تقوي، صبر و احسان: داند در چهار چیز می   
در ایمان و تقوي و صبر و احـسان کـه آن     «): نه و عاشقانه  نهایت امتزاج تصوف عابدا   (شمارد    محبت می 

ي محبت و هیچ امر دنیا و آخرت و هیچ مراد حقیقت تمام    چهار ارکان قصر ولایت است و احکام خانه       
ي فـیض علـم اسـت و      ثمـره ،پس دانستی که ایمان... شود؛ مگر به محکم گردانیدن این چهار رکن         نمی
ي فیض حکمت و به این فـیض    ثمره،ي فیض قدرت و احسان   ثمره ،ي فیض ارادت و تقوي       ثمره ،صبر

  ).352: همان(» ...شود آخر تمام می



 

 

شـود بـه     در مبحث بعـدي سـعی مـی       . ي علاءالدوله اشاره شد     به چند مورد از تصوف عابدانه     
  . منطبق شدن احکام دینی با اصول تصوف شیخ پرداخته شود،تر عرفان عاشقانه و از همه مهم

  
  ي علاءالدوله و انطباق آن با احکام دین عاشقانهعرفان 

شیخ هر کـدام  . ایمان و تقوي و صبر و احسان    : در سطور قبل به ارکان قصر ولایت اشاره شد        
و ان االله ) 19/ انفـال (ان االله المـؤمنین  ... «: دهـد  اي از قرآن کریم شرح و بسط می   از چهار رکن را با آیه     

) 76/ عمـران  آل(ان االله یحب المتقین    ) 153/ بقره(ان االله مع الصابرین     ) 146/ عمران  آل(یحب الصابرین   
). 69/ عنکبوت(ان االله لمع المحسنین ) 195/ بقره(ان االله یحب المحسنین ) 194/ بقره(ان االله مع المتقین 

 ،د یاد فرمود و اما در صفت چهارم لام تاکید با مع یاد کر       ، بر معیت  ،این چهار صفت به محبت و ولایت      
 بـه  ،جهت تخصیص احسان که معرفی ما بر متقی جز به رعایت این صفت کـه علامـت وصـول اسـت          

  ).375: العروه(» ...رسد ي حق، در مقام مشاهده به مطلب نمی مأمول و مراقبه
 کـه در عـین عارفانـه بـودن البتـه       ، نسبت به احسان نظر خاصـی دارد       ،در میان ارکان یاد شده    

حسن ادب در حضرت حق بـه   = دیدن حق + پرستش حق + احسان: ( او دارد  ي  مزاجی با تصوف عابدانه   
 پس اگـر چنـین   ؛بینی  که گوییا او را می    ،احسان آن است که خداوند را چنان پرستی       «) مراقبه و مشاهده  

بیند این اشارت است به حسن ادب در حضرت او  بینی که او را به نور او مشاهده کنی بدان که او ترا می
  ).370: همان(» ... مشاهدهبه مراقبه و

... «: آن هشت شرطی که از جنید نام برده شد، از دیدگاه شیخ از لوازم این ارکان ولایت اسـت  
 از آن که در هـر رکنـی یـک    ،و چگونه چنین نباشد، چون آن هشت شرط از لوازم این چهار رکن است      

و این درگـاه را  ... مان طهارت است پس بدان که در رکن ای. درگاه تقدیر کن که آن در را دو طبقه باشد    
و رکن دویم که صبر اسـت  ... یکی ظاهر که وضو است و یکی دیگر باطن که ذکر است      : دو طبقه است  
و این را نیز دو طبقه ... در این رکن توکل است که موصوف آن توکل محبوب حق است   . از قصر ولایت  

ي   کـه طبقـه  ،ي ظاهر است و دوم روزه   بقه که ط  ،یکی در خلوت است   :  که از لوازم در صبر است      ،است
و آن را نیـز دو طبقـه   ... توبه در آن رکـن اسـت  .  که تقوي است،رکن سوم از قصر ولایت ... باطن است 

کند از سخن گفتن در غیر نماز، دوم نفی خواطر که    یکی خاموشی که به ظاهر زبان را در بند می         : هست
رکن چهارم از قـصر  . کند از حواشی دل آن خاطر را دور می  آید از برکت معنی ذکر،        به باطن هر چه می    



 

 

یکـی  :  دو طبقـه دارد ،و آن رکن نیز که در او حق است ... ولایت احسان است و در آن رکن قسط است        
و دوم اعتـراض  . پیوسته داشتن ارادت دل خود با شیخ مرشد از روي محبت تمام و این در ظاهر اسـت           

  ).375-8: همان(باطن است ناکرده بر حق در باطن و این در 
.  عارفانه با احکام عبادي و دینی نیز انطباق داده شده اسـت بیان در عین حال ،شود  ملاحظه می 

 از قوت تایید الهی بنیاد ،هر آن کسی که این چهار رکن را محکم دارد... «: ي او تر آن که به عقیده عارفانه
  )359: همان(» قصر ولایت او محکم شده باشد

خوانیم عرفان اولیه حتی در قرن ششم و اثار کسانی چون سنایی، نظامی و     شناسی می   کدر سب 
طور که خـود   و همان). 194-198: 1374سیروس شمیسا،   ( میان عرفان و شریعت      ،خاقانی چیزي است  

اي که بعـدها در آثـار بزرگـانی چـون       شرع است نه عرفان به کمال رسیده   ،الواقع شعر   اند فی   ایشان گفته 
  ). 194: همان(بینیم  لانا و حافظ میمو

نیـز عرفـان آمیختـه بـا        ) انطباق تصوف با احکـام دیـن      (شود که این تصوف شیخ        پنداشته می 
با این تفاوت که در عرفان علاءالدوله مـا شـاهد         ) نظیر عرفان سنایی و خاقانی و نظامی       (؛شریعت باشد 

  .کمال و پویایی آن هستیم
 رسیدن به حق از سر اخلاص، حتی از اداي نوافـل نیـز              براي هاي خود   علاءالدوله در ریاضت  

ي کتـب   دهد و بعـد بـه مطالعـه         ابتدا اعمال عبادي را انجام می      ؛گوید  چنان که خود می   . روگردان نیست 
 حق تعـالی گـشتم بـه عزلـت، و     يچون خاطر را از هر یادي باز آوردم، و متوجه         ... «: پردازد  صوفیه می 

روزي   به وقت ضرورت اورادي پیش خود خواندن گرفتم چنان که در شبانه،کردم ي حلال تناول می لقمه
 لکـردم و صـد رکعـت نواف ـ     نماز ده روز قـضا مـی  ،گفتم و غیر آن     دوازده هزار بار ذکر لا اله الا االله می        

ي کتب صوفیه مـشغول   شدم به مطالعه خواندم و چون از این همه فارغ می گذاردم و ده جزء قرآن می     می
  ).313: العروه(» ...شدم می

شیخ پس از مطالعه در احوال امت پیامبران پیشین، امـت محمـدي را از نظـر شـریعت اکمـل              
 یافتم این امت را اقبـل و اکمـل از بـراي آن کـه در شـب و روز      ،دیگر نظر کردم به عبادت   ... «: داند  می

و هر سالی دوازده ماه . ن کردتوا بیست و چهار ساعت است و این پنج وقت فریضه به یک ساعت ادا می
از براي آن که در ... اما از امت دیگر انبیا عبادت زیاده بود. دارد و یک ماه بیش فرض نشده از براي صوم

این عبادت دین محمدي توجه کلی از روي صورت و معنی حاصل است و در عبادت این طایفه تسبیح          



 

 

و .  سجود و تلاوت و تذکیر و ابتهال همه داخل استو تحمید و تهلیل و تکبیر و قیام و قعود و رکوع و
  ).305-306: همان(» ...چنین عبادتی در هیچ ملتی نبوده است

هـایی   اینک در این قسمت به گوشه. هایی از انطباق تصوف شیخ با احکام دین اشاره شد  نمونه
چـرا کـه علاءالدولـه در    . افکنیم ه و عقاید او در باب تصوف عاشقانه نظر می       ولاز عرفان راستین علاءالد   

 ،و وجود شاعران و عارفانی چون مولوياست زیسته که عرفان در اوج کمال و تمام قرار داشته  قرنی می
گونه نغز و  جهت نخواهد بود اگر علاءالدوله این      پس بی . عطار و فخرالدین عراقی دلیل بر این مدعاست       

  :شود هاي او اشاره می  نغزگوییاي از به گوشه. پردازد پخته به طرح مبانی عرفان می
طالبان، مریدان، سالکان، سایران، طایران، واصلان و قطب ارشاد «: داند صوفیه را هفت طبقه می 

و هر طبقه را به یکی از لطایف روحـانی   ) 311: همان(» ...که دل او بر دل محمد مصطفاي مجتبی است        
... ب است و بس که صاحب لطیف حقی استو موصل همان قط... «): لطایف هفتگانه(دارد    منسوب می 

 و طایر کسی را نـام  ؛ي خفی  ي او مزکی گشته باشد به لطیفه         که قواي لطیفه   ،گویند  و واصل کسی را می    
ي سـري    و سایر کسی را گویند که صاحب قواي مزکـاي لطیفـه  ؛ي روحی رسیده باشد نهند که به لطیفه  

 و مرید شخصی را نـام نهنـد   ؛ي قلبی باشد اي لطیفه و سالک کسی را گویند که صاحب قواي مزک  ؛باشد
ي   و طالب کسی را گویند که صاحب قواي مزکـاي لطیفـه  ؛ي نفسی باشد  که صاحب قواي مزکاي لطیفه    

  ).361: همان(» ...قالبی باشد
 که شـیخ کبـري و   ،جا بیان داشتیمالدین کبري سخن گفتیم و در آن   پیشتر در مورد عرفان نجم    

اند که به ضرورت بحث از الوان  ل بودهی اهمیت خاصی قا، به انوار مشاهده و اطوار قلبپیروان او نسبت 
  .الجمال شیخ ـ مطالبی عرضه داشتیم الدین ـ برگرفته از کتاب فوایح احول نجم

. بینـیم  ي علاءالدوله ـ به عنوان یکی از پیروان کبرویه ـ می  اینک مانند همان نظریه را در عقیده
... «: بینند ي سالکان در مقام سیر الی االله الوان استار غیوب هفتگانه را می       به ضرورت همه  او معتقد است    

 ایـن هفـت   .بینند ي سالکان در مقام سیر الی االله می        مانند الوان استار غیوب هفتگانه که به ضرورت همه        
ضـمیمه بـه   بینـد و صـفات     ظلمتی محض می،کند ي قالبی چون سیر می   رنگ حجاب را یعنی در لطیفه     

 در ضعف و قوت، چون عبور کرد از آن، احیاناً انوار از چپ و ،آید صورت مناسب حال سالک نموده می
 خلوت  ، و در آخر لطیفه،بیند بیند، مانند چراغ و نور و ضوء از بالاي سر خود می   راست و پیش خود می    

بیند که بـه    آسمانی پر از ابر می،سیي نف نوري ظاهر، بعد از آن که در لطیفه          بی ،بیند  تاریک را روشن می   



 

 

به انطباق تصوف عاشقانه با احکام دین   ... (گردد  شود و صاف می      آن ابر دریده می    ،یاد عنایت از راه ذکر    
چون از این بیست هزار حجاب خواهد گذشتن، بعد از آن جن کافر و مـسلمان را همـه از               ) .دقت شود 

 نوري ظاهر ،بیند ي عالم را در وجد با خود همراه می     همه خود رد کرده باشد و نفس حیات ذکر یافته و         
 ،ي چهارم کـه سـري نـام دارد    و در لطیفه... یققي اطراف محیط به رنگ ع      حیز و مکان از همه       بی ،گردد

 ، در آن لطیفه سري نوري سفید برخیزد زیادت از نور سرخ ظاهر گـردد ،گویند چنان که سوم را قلبی می   
گوینـد بعـد از آن    ي روحـی مـی   ي انوار مذکوره و آن لطیفه     ه محیط باشد به همه    بعد از آن نوري زرد ک     

بعـد از ایـن   . آیـد   که در تحت ذل تکوین در می، آخر لطایف مخلوقه باشد،نوري سیاه و با هیبت و این  
: همـان (» ...نهنـد  گویند و نور الهی و حقایق مقوم بها نام می          حقی می  ينور تمکین باشد که آن را لطیفه      

327-326.(  
ي شـیخ   بینیم که تداعی نظریـه  همچنین در این نظریه اعتقاد تلوین، تکوین و تمکین را نیز می          

  .کبري است
 فواید سلوك و ارشـاد  ،کند اي که علاءالدوله در العروه مطرح می      هاي عارفانه   از جمله برداشت  

ها یافتم از آن که   کردم و فایده  چون بازگشتم و به موجب اشارات شیخ ارشاد         ... «:  چنان که گوید   است؛
یکی دیگر از ...  در هزار سال آن فایده نتوانستمی یافتن،کردم که اگر به خود سلوك کردمی       ارشاد که می  

ي غیب و شـهادت اسـت،    انسان مجموعه: فواید سلوك و ارشاد آن بوده که اطلاع یافتم به این معنی که        
حقیقت، و از روي معنی محیط ه ه در وي مانند وي نباشد ب    یعنی هیچ چیز در عالم کبیر بالجثه نیست، ک        

  )ي انسان کامل نظریه). (324-325: همان(» ...است به عالم کبیر و یکی دیگر تحقیق واقعیات است
تر  اما این برداشت او از خلوت عارفانه. جاي العروه از خلوت و اهمیت آن گفته است         در جاي 

 تا انـس ایـشان بـا حـق      ،آید  اند که در خلوت از براي آن در می          نیاما بندگان مخلص آن کسا    ... «: است
تعالی درست گرددو وحشت ایشان از خلق ظاهر شود و علایق و عوایق ظاهر و بطن از خود دفع کننـد     

گاه هر یکی از نفس و شیطان و هوي  و به معرفت غیبت نفس بینا گردند و مکاید شیطان دریابند و کمین
  ).335-336: همان(» ... و همه را مسخر گردانند بر وفق امر خداي تعالیو دنیا را فهم کنند

چـه  ... «: زنـد  الدین رازي در مرصادالعباد فریاد مـی    نجم. دل عارف با غم و اندوه توامان است       
محبت در : گوید شیخ عبداالله انصاري می. اند و محبت و شادي از هم بیگانه     محبت و محنت از یک خانه     

  ).45: مرصادالعباد(» ...واب داد اي من غلام آن که از آن خود فرا آب دادمحنت ج. بکوفت



 

 

  :تر از او فریاد زده است حافظ مستانه
  ي ما بود که هم بر غم زد دل دیوانهي قسمت همه بر عیش زدند         دیگران قرعه

  )206: 1375دیوان غزلیات حافظ، (           

  :و در جاي دیگر
  بس که در بیماري هجر تو گریانم چو شمع                   پرست آید به چشم غم یروز و شب خوابم نم

  )397: همان(                                      

ي  پرستی و اندوه و محنت را نتیجه        او غم  ، چیزي که هست   ؛ه نیز چنین اعتقادي دارد    ولعلاءالد
پس دانستی که ... «: داند به مقام برداشت بار امانت میرسیدن به مقام تجرید و تفرید و در نهایت رسیدن 

هر کس را از عالم غیب جذب و زجري نرسید بیدار نشد از خواب غفلت، توفیق توبه و انابت نیافت و               
 مقام تجرید نیافت که ذوق یابد از ذکر و طاعت او و هر کس که مجرد نشد      ،هر کس که ترك دنیا نکرد     

ي غیرخود منفرد گردد و   خود ندید به دولت تفرید نرسید که از ملاحظهو ذوق ذکر و تصرف آن در دل      
 گرانباران پس هـر کـسی کـه    ، سبکباران و هلاك شدند،نجات یافتند... سبقت کند بر سالکان و واصلان  

) 1.( برداشتن امانت از او نیاید آن امانتی که اهل آسمان و زمین از برداشتن آن عاجز آمدند،سبکبار نباشد
مال حضرت ذوالجلال را جز به آن امانت نتوان دید و هر آن کس که امین آن امانت باشـد، بـه نـام    و ج 

  ).354: العروه... (رجولیت معروف گشت
  

  :ها یادداشت
  :ـ یادآور این بیت از حافظ است1

  ي کار به نام من دیوانه زدند قرعه  آسمان بار امانت نتوانست کشید
  )248: 1375ظ، دیوان غزلیات حاف(           
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